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حسن مظهر شجاعت نيروهاي پدافند بود 
گفت‌وگوي »جوان« با اعضاي خانواده و همرزمان شهيد حسن تلكو از شهداي نيروي پدافند هوايي ارتش در جنگ تحميلي 12روزه در سالروز شهادتش 

  صغري خيل فرهنگ 
»وقتي جنگ شروع شد با او تماس گرفتم و گفتم 
وضعيت خطرناك اســت، بهتر است چند روزي 
مرخصي بگيري، اما او گفت نه داداش، من وظيفه‌ام 
است كه به محل كارم بروم. اگر من مرخصي بگيرم، 
همكارانم هم اين حق را دارند كه مرخصي بگيرند، 
آن وقت كارها زمين مي‌مانــد. ما چنين قراري 
نداريم، من بايد بروم تــا اداي دين كنم. انگار به 
خودش الهام شده بود، صحبت‌هايش بوي شهادت 
مي‌داد. با قاطعيت گفت كه بايد برود و به وظيفه‌اش 
عمل كند. حدود ســاعت دو بعدازظهر بود كه 
همكارانش با من تماس گرفتند و خبر شهادتش 
را دادند.« آنچه خوانديد بخشــي از روايت برادر 
شهيد حســن تكلو از نيروهاي پدافند هوايي 
ارتش بود؛ ادامه همكلامي‌مان را پيش رو داريد.

حسين تكلو، برادر شهيد
  لياقت مقام شهادت را داشت 

از دوران كودكي با هم بوديم و از كلاس اول تا سال 
آخر هنرستان در يك مدرسه درس خوانديم. بعد از 
گرفتن ديپلم، ايشان به دانشگاه كرمانشاه رفت تا در 
رشته الكترونيك ادامه‌تحصيل دهد. از همان زمان 
تحصيل قبل از دانشگاه، علاقه زيادي به وسايل برقي 
و قطعات الكترونيكي داشت. وقتي من و بقيه بچه‌ها 
دنبال بازي و ســرگرمي بوديــم، او وقتش را صرف 
باز و بســته‌كردن وســايل الكترونيكي مثل كنترل 
تلويزيون، گوشي تلفن يا هر وســيله برقي ديگري 
مي‌كرد و هميشــه با دقت آنها را تعمير يا بررســي 
مي‌كرد. برادرم سپس وارد ارتش شد؛ در آنجا هم در 
همان رشته تخصصي خودش فعاليت مي‌كرد. ورود 
ايشان به ارتش باعث شد مسير زندگيمان تا حدي 

از هم جدا شود. 
از ديــد اطرافيــان و كســاني كــه او را از نزديك 
مي‌شــناختند، اخلاق و منش ايشان از همان دوران 
كودكي تا بزرگسالي نمونه و تحسين‌برانگيز بود. از 
زماني كه همكلاس و همبازي بوديم، هميشه آرام، 
مؤدب و مهربان بود. حتي به قول معروف آزارش به 
يك مورچه هم نمي‌رسيد. در جمع خانواده و دوستان 
بيشتر شنونده بود تا گوينده، اهل غيبت و بدگويي 
نبود و هميشــه لبخند بر لب داشــت و آرامش در 

چهره‌اش نمايان بود. 
او معتقد و مقيد به احكام ديني، مؤمن و عاشق پيامبر 
اســام و اهل‌بيت )ع( بود. همان ايمــان و نجابت، 
مســير زندگي‌اش را تعيين و روشــن كرد و باعث 
شد به جايگاهي برســد كه واقعاً شايسته او بود. در 
گفت‌وگوهايي كه از روي رفاقت و برادري داشتيم، 
وقتي صحبت از شهادت مي‌شــد، با دقت و اعتقاد 
مي‌گفت شــهادت لياقت مي‌خواهد و قســمت هر 
كسي نمي‌شود. همين نگاه پاك و باور قلبي‌اش نشان 
مي‌داد كه روح بزرگي دارد و به مفاهيم جهاد و ايثار 

از عمق دل باور دارد. 
به همين دليل، رســيدن او به چنين عاقبتي كه به 
خير بود، تصادفي نبود، بلكه حاصل سال‌ها صداقت، 
ايمان، تــاش و پاكدلي بود كه در وجودش ريشــه 

داشت. 
او بسيار بي‌ادعا و فروتن بود. هيچ‌وقت درباره كارش، 
جايگاهش يــا كارهايي كه انجام مــي‌داد صحبت 
نمي‌كرد. هميشــه آرام و باوقار بود؛ ما تــازه بعد از 
شــهادتش فهميديم كه چقدر بــه ديگران كمك 
مي‌كرد و چقدر دستگير نيازمندان بود. كساني كه 
بعدها نزد خانواده آمدند، از كارهاي خير او گفتند كه 
خدا شاهد است ما هيچ اطلاعي از آنها نداشتيم. واقعاً 
هركس او را مي‌شناخت، مي‌گفت چنين انسان‌هايي 
زميني نيستند، وجودش پاك‌تر و معنوي‌تر از آن بود 

كه وصف شود. 
آخرين ديدارم با او غروب روز جمعه، درســت يك 
روز قبل از شهادتش بود. او در روز شنبه، ۲۴ خرداد، 
در ظهر روز عيد غدير به شــهادت رسيد. من عصر 
۲۳ خرداد، در پيــاده‌روي او را ديدم. وقتي صدايش 
زدم، متوجه شدم حالش گرفته است، انگار از چيزي 
ناراحت است؛ چون از بچگي با هم بزرگ شده بوديم، 
وقتي ناراحت بود، به‌خوبي مي‌فهميدم. پرســيدم 
داداش، چي شــده؟ چرا ناراحتي؟ به خاطر جنگ 
است؟ آرام پاسخ داد نه، ديشب سايت ما را بمباران 
كردند و دو نفــر از همكاران ما بدجور ســوختند، 
الان بيمارستان بســتري هستند. ناراحتي من براي 
آنهاست. من كه مي‌خواســتم به نوعي دلداري‌اش 
بدهم، گفتــم نگران نباش، بــه خداوند توكل كن، 

ان‌شاءالله سلامتي‌شان را دوباره به دست مي‌آورند. 
او ادامــه داد كه ما ســال‌هاي زيــادي را با هم 
گذرانديم، در نوبت‌هاي زيادي در طول ايام كنار 
يكديگر كار كرديم و ســر يك سفره نشستيم، 
من واقعاً از حادثه‌اي كــه براي آنها پيش آمد، 
ناراحتم و حالم خوب نيست و در ادامه با لبخند 
هميشگي‌اش گفت: فكر مي‌كني من براي خودم 
نگرانم؟ اين جمله آخــر او، حال و هواي خاصي 

داشت كه هيچ‌وقت از ذهنم بيرون نمي‌رود، گويي 
از پيش مي‌دانست رفتنش نزديك است. 

آن روز، آخرين ديدار و خداحافظي ما بود. صبح روز 
بعد به محل كارش رفت و ظهر همان روز، همكارانش 
تماس گرفتند و خبر شهادتش را دادند. به نظر من، او 

واقعاً به جايگاهي رسيد كه لياقتش را داشت. 

مرتضي، برادر شهيد
    هرگز نمي‌گفت به من چه! 

حسن شهيد ما از من كوچك‌تر بود، اما دوران كودكي 
را با هم بزرگ شــديم و خاطرات شيرين زيادي با هم 
داريم. حسن جواني فرهيخته، بســيار با تقوا و نجيب 
بود. او بسيار آرام، كم‌حرف و ملايم بود و به دليل همين 
ويژگي‌هايي كه داشــت، به شدت دوست‌داشتني بود. 
همه با او رفيق و صميمي بودند، چون اهل غيبت كردن 
نبود. او هميشه صبور بود و در همه حال اهل گذشت 
بود؛ به راحتي از خودش مي‌گذشــت و سعي مي‌كرد 

فداي اطرافيانش شود. 
يك اخلاق خاصي هم داشــت و آن اين بود كه هرگز 
نمي‌گفت به من چه؟ هميشه مخلصانه كمك مي‌كرد 
و دست ديگران را مي‌گرفت و در حل مشكلات ديگران 
هميشــه پيش‌قدم بود. اهل كار خير بود و به خيلي‌ها 
كمك مي‌كرد. بعدها متوجه شــديم به فردي در قم، 
ماهانه كمك نقدي مي‌كرد تا زندگــي‌اش بگذرد. ما 

اصلًا خبر نداشــتيم و از اينكه چرا به مــا نگفته بود، 
تعجب كرديم. 

اخلاق خاص ايشــان اين بود كه واقعــاً از همه چيز 
خودش مي‌گذشــت. او هيچ‌وقت به فكــر خودش يا 
ماديات نبود، تمام هم و غمش فقط كمك كردن و ايثار 

و فداكاري بود. 
يكي از بهترين ويژگي‌هاي اخلاقي ايشان، احترام بسيار 
زياد به پدر و مادر بود. همچنيــن به برادرانش احترام 
مي‌گذاشت و در اقامه نماز و روزه گرفتن بسيار مقيد 
و وقت‌شناس بود. همچنين خيلي خوش‌اخلاق بود و 
هرگز كسي را از خود نمي‌رنجاند، با همه برخورد خوبي 

داشت و به ويژه حق‌الناس را رعايت مي‌كرد. 
وقتي جنگ شروع شــد با او تماس گرفتم و گفتم كه 
وضعيت خطرناك است، بهتر است چند روزي مرخصي 
بگيري، اما او گفت نه داداش، من وظيفه‌ام است كه به 
محل كارم بروم. اگر من مرخصــي بگيرم، همكارانم 
هم اين حــق را دارند كه مرخصــي بگيرند، آن وقت 
كارها زمين مي‌ماند. ما چنين قراري نداريم، من بايد 
بروم تا اداي دين كنم. انگار به خودش الهام شده بود، 
صحبت‌هايش بوي شهادت مي‌داد. با قاطعيت گفت كه 
بايد برود و به وظيفه‌اش عمل كند. حدود ساعت دو بعد 
از ظهر بود كه همكارانش با من تماس گرفتند و خبر 
شهادتش را دادند. ابتدا خيلي ناراحت شديم و بسيار 
افسوس از دســت دادنش را خورديم، اما بعدها بسيار 
به اين موضــوع افتخار كرديم و گفتيم خدا را شــكر، 

برادرمان با افتخار در راه دفاع از وطنش شهيد شد. 
وقتي جنگ ۱۲ روزه شــروع شد و رژيم صهيونيستي 
به ايران اســامي حمله كرد، من نگران برادرم بودم. 
همان روز جمعه به ديدنش رفتم، احساس كردم خيلي 
بي‌قرار است. علتش را پرسيدم، گفت شب قبل دو نفر 

از همكارانش در سايت خنداب به شهادت رسيده‌اند. 
صبح شنبه كه مي‌خواست به محل كارش برود، به او 
گفتم در اين شرايط جنگي بهتر است مرخصي بگيري، 
اما او با قاطعيت پاسخ داد نه، من بايد بروم. كشورم به 
من نياز دارد و بايد وظيفه‌ام را انجام دهم. رفت و تقريباً 
هنگام اذان ظهر به درجه رفيع شهادت رسيد. برادرمان 

جانش را در راه دفاع از وطن و ملت فدا كرد. 

پرهام تكلو، برادرزاده شهيد
   بهترين راهنماي من بود 

شهادت عمو حســن باعث افتخار خانواده شده است. 
ايشــان براي من فقط عمو نبود، بلكه بهترين دوست 
و رفيق من بود. هر وقت مشكلي يا ســؤالي داشتم و 
سردرگم مي‌شدم، اولين كسي كه با او تماس مي‌گرفتم 
عمويم بود. او هميشه بهترين راهنماي من بود. هر وقت 
ايشان از محل كارش برمي‌گشت، مادربزرگم به من خبر 
مي‌داد و من با شوق و ذوق براي ديدنش به خانه‌شان 
مي‌رفتم. ما هميشــه با هم بــازي مي‌كرديم و حرف 
مي‌زديم. ايشان در همه مســائل زندگي به من كمك 
مي‌كرد. گاهي اوقات كه حالم خوب نبود، مي‌فهميد 

و با من صحبــت مي‌كرد، راهنمايي مي‌كــرد و بعد با 
هم بيرون مي‌رفتيم و قدم مي‌زديم. خيلي با هم رفيق 

بوديم. من به ايشان خيلي افتخار مي‌كنم. 

دانيال، پسر شهيد
  پدرم در روز تولد من به شهادت رسيد 

من ۱۱ سال دارم. پدر شهيدم را خيلي دوست دارم و 
كلي خاطره خوب با هــم داريم. اولين لگويي كه برايم 
گرفت، لگوي آتش‌نشاني بود. بلد نبودم درست كنم، اما 
بابا آمد و با هم طبق نقشه درستش كرديم. بعد از آن، 
لگوهاي بيشتري گرفتيم و خيلي با هم بازي مي‌كرديم. 

او سعي مي‌كرد تا جايي كه مي‌تواند مرا سرگرم كند. 
بابا خيلي به درس‌هايم اهميت مي‌داد. وقتي از مدرسه 
مي‌آمدم، پيگير درس‌هايم بود. اگر تكاليف آخر هفته 
زياد بود، مي‌گفت فعلًا تا اينجا را حل كن، بقيه بماند 

براي فردا. بعد از آن با هم بازي مي‌كرديم. 
وقتي به ۲۴ خرداد، سالروز تولدم نزديك شديم، مامانم 
گفت امسال جشن تولدم را زودتر مي‌گيريم چون قرار 
اســت به ملاير برويم. آن روز بابا هم آمده بود و جشن 
تولد خوبي برايم گرفته شــد، به طوري كه من شوكه 
شدم چون چنين انتظاري نداشــتم. مامان به همين 
مناســبت برايم كنســول PS4 خريده بود و ما با هم 
بازي مي‌كرديم. اما درست در روز تولد من، يعني ۲۴ 
خرداد، پدرم شهيد شد. انگار شــهادت، كادوي تولد 

پدرم به من بود. 
من پدرم را خيلي دوســت دارم. بابا هميشه سر وقت 
نمــازش را مي‌خوانــد و روزه‌اش را مي‌گرفت. خيلي 
مهربان و آرام بود و كلي خاطره با هم داشــتيم و با هم 

گپ مي‌زديم و شوخي مي‌كرديم. 
من خيلي دوست دارم شــبيه خوبي‌هاي پدرم شوم. 
فهميدم كه عموي پدرم هم شهيد شده و پدرم داشت 
راه او را ادامه مي‌داد و حالا نوبت من است كه راه پدرم 

را ادامه دهم. 

مادر شهيد
   عاشق انقلاب و رهبر بود و فداي ميهن شد 

زهرا بتويي، مادر شهيد حسن تكلو، درباره فرزند شهيدش 
مي‌گويد: پســرم حســن‌آقا فرزند چهارم ما بود. سني 
نداشت، اما بسيار بزرگوار و باايمان، با نجابت و با معرفت 
بود. خدا شــاهد اســت كه نماز خواندنش چنان حال 
معنوي داشت كه آدم عاشــق نمازش مي‌شد، انگار با 
نماز پرواز مي‌كرد. خيلي با تقوا، پاك، پاكدامن و با حيا 
بود. آنقدر با حيا بود كه وقتي مي‌خنديد، سرش را پايين 
مي‌انداخت و به صورت كسي نگاه نمي‌كرد. در ماه رمضان 
همان سالي كه ويروس كرونا شايع شد، به دليل ابتلا به 
ويروس كرونا نتوانست هشت  روز روزه بگيرد، اما بعد از 
ماه رمضان فوراً قضاي روزه‌هايش را گرفت. به مال دنيا 

علاقه نداشت و بسيار اهل انفاق بود. 
بعد از دانشــگاه، خودش خدمت در ارتــش را انتخاب 
كرد. وقتي گفتم نرو، ممكن اســت جنگ شود، پاسخ 
داد  نمي‌توانم نروم، مردم تشويق مي‌كنند و مي‌گويند 
برو، بايد بروم. او عاشق انقلاب و رهبر بود و فداي ميهن 
شد. روز شنبه، ساعت حدود 7:30 صبح با همكارش از 
خانه بيرون رفت. روز قبل، دوســتانش در قم و خنداب 
شهيد شده بودند و عكس آنها را ديده بود و بابت شهادت 
همرزمانش ناراحت بود. جمعه بــه او زنگ زدند، گفت 
استراحت مي‌كند و شنبه سر شيفت است. وقتي براي او 
صدقه دادم و صلوات فرستادم و از او خواستم نشانه‌اي از 
رفتن ندهد، شهيدم گفت  نه، من مي‌خواهم از آب و خاك 
و ميهنم دفاع كنم. او اين راه را راه خدا مي‌دانست و معتقد 

بود بايد براي دفاع از كشورمان بجنگيم. 
او مي‌خواســت پاســدار مملكت و آب و خاك ما باشد. 
اينطور نيســت كه كســي ديگر براي ما از ميهن دفاع 
كند؛ اگر ما محكم نباشــيم، علاوه بر خاك، ناموسمان 
نيز به خطــر مي‌افتد. دفاع وظيفه ماســت تا بتوانيم با 
ايمان در اينجا زندگي كنيم. وقتي برايش دعا مي‌كردم، 
مي‌گفت پشت سر من دعا كن. خدا او را به جايي برد كه 
مي‌خواست، كنار امام حســين )ع( و يارانش، جايي كه 
زندگي‌شان آسان است، اما ما اينجا سختي مي‌كشيم، اما 
آنها در آنجا آسوده هستند. شهادت مقامي عالي است، 
چون شــهدا پيش خدا جا دارند، اما سختي براي ما كه 

اينجا مي‌مانيم، ادامه دارد. 
ساعت ۱۰ صبح روز شنبه به تلفن همراهش زنگ زدم و 
پاسخي نگرفتم. ساعت حدود ۱۲ ظهر بود خودش تماس 
گرفت و گفت مشغول كار بوده و گوشي همراهش نبوده، 
براي همين جواب نداده است. ظاهراً يكي دو ساعت پس 
از اين تماس، شهيد شد. مي‌گويند با لب تشنه به شهادت 
رسيد. پيكرش را بعدازظهر به سردخانه منتقل كردند. 
من نديدم، اما برادرانش او را ديدند. در ابتدا كه خبر دادند 
حسن شهيد شده است، يك جور آرامش داشتم، چون 
ديگر نگران احوالش نبودم، اما بعد متوجه شدم كه ديگر 
اين فرزندم را براي هميشــه در كنارم ندارم. من هنوز 

انتظار دارم در خانه باز شود و حسن‌آقا بيايد. 
ان‌شاءالله خدا به حق امام زمان )عج(، ايشان را همنشين 

حضرت علي‌اكبر )ع( و قاسم )ع( قرار دهد. 

ستوان يكم فني سيدرضا هاشمي
همرزم شهيد

   هميشه پاي كار بود 
من از سال ۱۳۹۴ در گردان نگهداري گروه پدافند شهيد 
جهان خنداب با شهيد حسن تكلو آشنا شدم. پيش از آن 
ايشان در گروه فردو خدمت مي‌كرد. نوبت‌هاي كاري ما 
بيشتر با هم بود و هميشــه در كنار هم بوديم، بنابراین 
شناخت زيادي از ايشان دارم. نمره شهيد از نظر اخلاقي 
بيست‌بيست بود، انسانيت و اخلاقشــان بي‌نظير بود. 
نديدم ايشان به هيچ‌كس، چه من و چه ساير همكاران، 
بي‌احترامي كند. هميشه با احترام صحبت مي‌كرد و اگر 
نارضايتي‌اي وجود داشت يا اگر كسي مسئله و مشكلي 
داشت، با نصيحت و راهنمايي آن را حل مي‌كرد و بسيار 

اهل تعامل با همكاران بود و روابط عالي با ما داشت. 
مسئوليت‌پذيري نظامي ايشان هم كامل بود و نمره‌اش 
۲۰ بود. هيــچ‌گاه از كار اصلي خــود غفلت نمي‌كرد و 
هميشه پاي كار بود. حتي در لحظه شهادت، ايشان به 
همراه شهيد منصور سلطاني‌فر براي تعمير رادار به پاي 
دستگاه رفته بودند. مي‌توانستند يكي دورتر بايستد، اما 
هر دو در كنار هم كار را پيش بردند. شجاعتشان در اين 
بود كه مي‌گفتند بايد برويم تا كار مستمر و مؤثر باشد، 
خصوصاً در دوره آن ۱۲ روز جنــگ. آن روز به محض 

ورود به سايت، شــايد فقط 10 دقيقه استراحت كردند 
و بعد گفتند دستگاه خراب است. ايشان به همراه شهيد 
سلطاني‌فر رفتند تا رادار را تعمير كنند. در حين تعمير، 
دشمن صهيوني امريكايي دو موشك شليك كرد و در 

همان لحظه به درجه رفيع شهادت رسيدند. 
مأموريت پدافند، پايش مداوم آســمان كشور است و 
شهيد حســن تكلو و ۳۴ شــهيد عزيز ديگر، آگاهانه و 
شجاعانه اين مسير را انتخاب كردند و به شهادت رسيدند. 

محمد اربابي، همرزم شهيد
    خودش پاي كار مي‌آمد 

ما در گــردان پدافنــد كنــار هــم كار مي‌كرديم. در 
مأموريت‌هاي مختلف با هم بوديم، در بخش‌هاي ديگر 
هم همرزم بوديم. ايشان در كارهاي گروهي بسيار فعال 
بود، به‌خصوص در بخش بازسازي كه تشكيل داده بوديم. 
ايشان مانند فرماندهان بزرگ ما، خودش پاي كار مي‌آمد 
و اينطور نبود كه دستور بدهد ديگران كار كنند و خودش 
همراهي نكند. در تخصص خود سرآمد بود و در موارد 
مختلف به ما كمك مي‌كرد. تأكيد ايشان هميشه اين 
بود كه سعي كنيم خودكفا باشيم، قطعات را خودمان 
تعمير كنيم تا سربار ســازمان نباشيم و در هزينه‌هاي 
بيت‌المال صرفه‌جويي شود. صرفه‌جويي از سفارش‌هاي 
هميشگي و خصلت اصلي او بود.  بايد بگويم ويژگي بارز 
بچه‌هاي پدافند، شجاعت اســت و شهيد تكلو و شهيد 
سلطاني‌فر كه با هم به شهادت رسيدند، نماد و مظهر اين 
شجاعت بودند. شهيد تكلو با جان و دل پا در ركاب بود و 
هرگز نمي‌گفت ديگران بروند و خودش نرود. با احساس 
مسئوليت بالايي كه داشت، تا پايان كار مي‌ماند، حتي اگر 
وقت كار اداري تمام شده بود، مي‌ماند تا كار تمام شود. ما 
كم‌كاري از ايشان نديديم و پيوسته مشوق بچه‌ها بود و با 

نصيحت‌هاي برادرانه‌اش ما را راهنمايي مي‌كرد. 
او به دليل احساس مســئوليت بالا نسبت به سيستم و 
لباس مقدس پدافند، همراه با شــهيد سلطاني‌فر براي 
تعمير دستگاه رادار رفت و در حين تعمير، مورد اصابت 
موشــك دشــمن قرار گرفت و هر دو نفر به شــهادت 
رســيدند. اميدواريم كه بتوانيم راه و مسير اين عزيزان 
را ادامه دهيم و كارهايي كه آنها انجام دادند، ســرلوحه 
زندگي كاري و روزمره ما قرار گيــرد.  آنها در كنار تمام 
مسئوليت‌هاي فني و شــجاعت نظامي، بسيار مقيد به 
واجبات ديني مثل نماز بودنــد. در ماه مبارك رمضان، 
حتي با وجود تعداد كم نفرات حاضر در سايت، همواره 
مشوق برگزاري نماز جماعت بود. اگر ما گاهي سستي 
مي‌كرديم، ايشان ما را دعوت مي‌كرد و مي‌گفت بياييد و 
در ثواب نماز جماعت شريك باشيم. اين اخلاقشان نشان 
مي‌دهد كه نه تنها مراقب امور فني و اداري بودند، بلكه 
به تزكيه نفس و امور معنوي نيز توجه داشتند و ديگران 
را نيز به اين مسير دعوت مي‌كردند. اين افتخار بزرگي 
است كه شهيدي مانند ايشان را تقديم انقلاب كرديم. 

از خداوند مي‌خواهيم كه ادامه‌دهنده راهشان باشيم. 

احمد احمدي، همرزم شهيد
   تخصص و تعهدش مثال‌زدني بود 

رفاقت من با شــهيد تكلو بيش از ۲۰ سال قدمت دارد. 
از همان روز اول اســتخدام، زماني كه از ملاير همسفر 
به سمت تهران بوديم، با هم آشنا شديم و در بخش‌هاي 
مختلف كاري در كنار هــم بوديم. ايشــان نفر »تاپ 
تخصص« ما در زمينه تعمير و نگهداري دســتگاه‌ها، 
به‌ويژه سامانه‌هاي پاور  بود. علاوه بر تخصص فني بالا، 

تعهد ايشان به كار هم مثال‌زدني بود. 
از نظــر اخلاقي، انســاني بســيار دوست‌داشــتني، 
خوش‌اخلاق، خوش‌برخورد و متين بود و همه دوستان 
از ايشان به نيكي ياد مي‌كنند. با وجود تخصص فني برتر، 
ايشان بسيار شوخ‌طبع نيز بود و در جمع دوستان هميشه 

با انرژي مثبت حضور داشت. 
مسئوليت‌پذيري ايشان بي‌نظير بود؛ ايشان هيچ‌گاه كلمه 
»نه« نمي‌گفت. در هر زمان، چه روز و چه شب، اگر براي 
دستگاهي نياز به كمك بود، فوراً حاضر مي‌شد و نه تنها 
كار خود را انجام مي‌داد، بلكه به بقيه بچه‌ها در تخصص 
خود نيز كمك مي‌كرد.  در روزي كه به شهادت رسيد، 
خطر حمله دشمن كاملاً قابل پيش‌بيني بود، اما با علم به 
آن، حاضر نشد از مأموريت خود شانه خالي كند و بهانه 
بياورد، بلكه با شجاعت و شهامت و احساس مسئوليت 
عميقي كه نســبت به وطن و همكارانش داشت، پاي 

دستگاه ماند و حاضر به ترك منطقه نشد. 
در آن روزها بــا علم به خطر حمله دشــمن و احتمال 
شهادت، اما روزهاي متمادي براي آماده‌سازي دستگاه 
و دفاع از ايــران، خطر را به جان خريــد تا گروه پدافند 
بتواند با حمله دشمنان صهيوني و امريكايي مقابله كند 
كه منجر به آسيب كمتر به كشور شد. در آن روزها هر آن 
ممكن بود به سايت ما حمله شود. شب‌ها مي‌ديديم كه 
موشك‌هاي زيادي از بالاي سرمان رد مي‌شود و به مراكز 
اطرافمان اصابت مي‌كند، امــا نيروهاي متخصص ما با 
شجاعت خاصي كه داشتند، با اينكه مي‌دانستند ممكن 
است به شهادت برســند، تا آخرين لحظه و تا آخرين 
قطره خونشــان براي دفاع از اين ميهن پاي دســتگاه 
ايستادند و بسياري از تهاجم‌هاي دشمن را خنثي كردند. 
ما روزهاي زيادي با پدافند خودمان با حملات دشمن 
مقابله كرديم تا اينكه در آن روز در حالي كه شهيد تكلو و 
شهيد سلطاني‌فر در كنار دستگاه حضور داشتند، مورد 
اصابت موشك قرار گرفت و آنان به شهادت رسيدند و به 
معناي واقعي، از خودگذشتگي نشان دادند و جانشان را 

ايثار كردند. 

88523060سرويس گفت‌وگو

وقتي جنگ شــروع شــد با 
او تمــاس گرفتــم و گفتم كه 
وضعيت خطرناك است، بهتر 
اســت چنــد روزي مرخصي 
بگيري، اما او گفت من وظيفه‌ام 
اســت كه به محل كارم بروم. 
اگر مــن مرخصــي بگيرم، 
همكارانم هم اين حق را دارند 
كه مرخصــي بگيرند، آن وقت 
كارها زميــن مي‌ماند. ما چنين 
قراري نداريم، من بايد بروم تا 
اداي دين كنم. انگار به خودش 
الهام شده بود، صحبت‌هايش 
مــي‌داد شــهادت  بــوي 

ويژگي بارز بچه‌هاي پدافند، شجاعت 
است و شهيد تكلو و شهيد سلطاني‌فر 
كه با هم به شــهادت رسيدند، نماد 
و مظهر اين شــجاعت بودند. شهيد 
تكلو با جــان و دل پــا در ركاب بود 
و هرگز نمي‌گفت ديگــران بروند و 
خودش نرود. با احساس مسئوليت 
بالايي كه داشت تا پايان كار مي‌ماند، 
حتــي اگــر وقــت كار اداري تمام 
شــده بود، مي‌ماند تا كار تمام شود
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